
پنجشنبه 29  مهر ۱۳9۵ | سال چهارم | شماره 972   |  www.shahrvand-newspaper.irیک پرسش چند پاسخ12

لیلا مهداد| دوباره فصل ها جــای خود را به یکدیگر 
دادند و این جا به جا شــدن تا آن جایی ادامه داشته که ما 
شاهد برگریزان  سال95 باشیم. برگریزانی که با اتفاقات 
زشت و زننده خود، ما را به 5سال پیش می برد؛ سالی که 
تهرانی ها صبح که چشم باز می کردند، سمبل دیگری در 
شهرشان محو شده بود؛ همان  سال که شهریار روبه روی 
تئاترشهر جاخوش کرده بود و همان طور که چشم دوخته 
بود به رهگذرانی که یا دمی روی صندلی ها می نشستند یا 
منتظر بودند در سالن بنشینند و تئاتری ببینند، می خواند: 
»بهار آمد که بازم گل به باغ و بوستان خواند /  به گوشم ناله 
بلبل هزاران داســتان دارد« و در همین گیرودار بود که 
ناشناسی او را برای همیشه از شهر ما برد و دیگر رهگذران 
به نبودن شهریارشان عادت کردند. اما داستان آن  سال به 
این جا ختم نشد و نوبت به ابوعلی سینا که ابتدای پارک 
بهجت آباد ســعی داشــت به آدم هایی که روی نیمکت 
بغلی او می نشستند و با اشتیاق فست فود می خوردند از 
مضراتش بگوید، رســید و بعد حافظ که از همسایه خود 
غفلت کرده بود و دزدیده شدنش را متوجه نشده بود به 
ناکجا سفر کرد. برق چشمان ســتارخان و باقرخان هم 
نتوانست ترسی به دل دزد یا دزدان آثار هنری بیندازد و 
آنها را نیز رهنمون همان جایی کرد که حافظ و ابن سینا 
رفته بودند. آن سال ها رســانه ها سرقت مجسمه ها را به 
سریال 14قســمتی ناتمام تعبیر کردند، چون قسمت 
آخر آن هیچ وقت پخش نشــد و کسی نفهمید ماجرا به 
کجا رسید و بر سر مشاهیر شــهرمان چه آمد. داستانی 
که حتی مسئولان شهرداری و شورای شهر هم از قسمت 
پایانی اش بی خبر بودند. در آن روزها به نوبت مجسمه هایی 
که به دیدن شــان در پارک ها و گوشــه و کنار خیابان ها 
عادت کرده بودیم و هرکدام نشانی از روزهای گذشته بر ما 
داشتند و روایتگر تاریخ مان بودند، شب هنگام می رفتند و 
صبح ها با جای خالی شان حرف های ناگفته ای را برای مان 
می گفتند. حرف هایــی که اگر به گوش جان شــنیده  
بودیم امروز دوباره آن ســریال تلخ و کشدار 5سال پیش 
به نوعی دیگر تکرار نمی شد. ما آن حرف ها را نشنیدیم و 
نتیجه اش شد به سرقت رفتن سنگ قبر ایرج افشار چهره 
نام  آشنای عرصه فرهنگ و هنر. کسی که عمری را صرف 
ایران شناسی و تاریخ ایران کرد و حدود 300جلد کتاب 
و هزاران مقاله علمی و پژوهشــی از او به جا مانده است. 
ماجرای سرقت سنگ قبر ایرج افشار با عذرخواهی معاون 
امور اجتماعی، فرهنگی و روابط عمومی سازمان بهشت 
زهرا)س( و نصب ســنگ جدید به پایان رسید. اما اخبار 
رسیده از کاشــان حاکی از این بودند که عکس سهراب 
سپهری، شاعر و نقاش سرشناس ایران هم از سنگ قبرش 
حذف شده اســت، البته در ســال های گذشته سابقه 
داشت که چندبار سنگ قبر شاعر و نویسنده ای همچون 
احمد شاملو یا هنرمندی همچون فردین توسط برخی 
مخالفان شان شکسته شــد و این ماجرا برای چند شاعر 

و نویســنده دیگر هم اتفاق افتاد. اتفاقاتی که زنگ خطر 
بی فرهنگی ای را که سرقت مجســمه ها به صدا درآورده 
بودند، دوباره نواختند و این نکته را متذکر شدند که بی ادبی 
و بی حرمتی رایج در فضای مجازی و  برخورد اهانت آمیز با 

هر مساله ای پا را فراتر گذاشته است و می خواهد در دنیای 
واقعی نیز خودنمایی کند. خودنمایی زشت و کریه ای که با  
بی احترامی به پیشکسوتانی که در آرامگاه همیشگی خود 
آرمیده اند، دل هر بیننــده ای را می آزارد.  این بار از گونی، 

کلنگ و ... خبری نیســت و بی ادبان شــهر که حرمت و 
احترام را فراموش کرده اند با اسید و رنگ رد بی احترامی ها 
و بی فرهنگی های شــان را به جا می گذارند. »سنگ مزار 
مرحوم غلامحسین مظلومي، پیشکسوت فوتبال ایران 

و باشگاه اســتقلال مورد اهانت قرار گرفته است« خبر 
دل آزار دیگری که در ابتدای امر تخم کینه و تفرقه را در 
میان فوتبالی ها کاشت اما رنگ پاشی بر سنگ قبر همایون 
بهزادی یکی از پیشکسوتان مطرح پرسپولیس این کینه 

را در نطفه خفه کرد. بعد از این اتفاق ســنگ مزار بیوک 
جدیکار و رضا احدی نیز مــورد حمله فرد یا افرادی قرار 
گرفت که قصد دارند بی حرمتــی را رواج بدهند و چهره 
این پیشکسوتان نیز روی سنگ قبرشان با رنگ مخدوش 
شد. این اتفاقات اعتراض اقشار گوناگون را در پی داشت و 
بیشتر پیشکسوتان فوتبال نتوانستند این اهانت ها را تاب 
بیاورند و خواهان شناسایی کسانی شدند که فرهنگ  ما را 
نشانه رفته اند و مرتکب عمل زشت اجتماعی ای شده اند. 
ابوالفضل قناعتی، عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران 
یکی از این معترضــان بود که در گفت وگو با ایســنا با 
تأکید بر این که باید مسببان این بی حرمتی شناسایی و 
موضوع پیگیری شود، گفت: »این موضوعات زمینه ساز 
اختلافات دیگر خواهند شــد و باید هرچــه زودتر این 
مشکلات حل و فصل شود. گستردگی بهشت زهرا)س( 
و پوشش فضای سبز گسترده سبب شده برخی نقاط کور 
و غیرقابل رؤیتی ایجاد شود که سودجویان از این فضاها 
استفاده می کنند. با این حال سازمان بهشت زهرا)س( 
باید سیستم امنیتی و نگهداشت قبور را موردتوجه قرار 
دهد و اگر نسبت به افزایش تعداد نیروهای امنیتی باید 
اقدام کند، این مهم محقق شــود تا بی احترامی به قبور 
متوفیان صورت نگیرد.« البته علی پروین، پیشکسوت 
فوتبال از طرفداران استقلال و پرسپولیس نیز درخواست 
کرده اســت با همکاری هم عامل یــا عاملان تخریب 
ســنگ قبور پیشکســوتان دو تیم را به دام بیندازند تا 
به صورت جدی با آنها برخورد شود. معاون امور اجتماعی، 
فرهنگی و روابط عمومی سازمان بهشت زهرا )س( نیز در 
صحبت با سایت صدای ایران اذعان کرده: »از روی دادن 
چنین حوادثی برای هر یک از اهل قبور به ویژه ورزشکاران 
متاسف می شویم، لذا برای جلوگیری از روی دادن اتفاقات 
نادر و بی ســابقه در بهشــت زهرا)س( مطالعات نصب 
دوربین های مداربسته آغاز شده است اما بیش از هر چیز 
همکاری و یاری شهروندان می تواند مانع از بروز چنین 
حوادثی شود.« نصرالله عبدللهی، سرپرست استقلال نیز 
اعتراض خود را این گونه بیان کرده است: »در هیچ آیین 
و مذهبی این کار قابل هضم نیست. این داستان را برای 
هر فردی تعریف کنید، آن را تقبیح می کند. پیشکسوتان 
برای فوتبال ما زحمت کشیده اند و احترام به آنها واجب 
است. در هر صنفی این کار را نهی می کنند. کسانی که 
باعث این اتفاق بوده اند، پست فطرت هستند. پیشکسوتان 
بر گردن ما حق دارند. غلامحسین مظلومی سال ها برای 
فوتبال کشور زحمت کشید و بهزادی هم دوست و رفیق 
ما بوده و کم زحمت نکشیده است.« متاسفانه بداخلاقی 
و بی اخلاقی گمشــده  ایــن روزهای جامعه ما اســت، 
گمشده ای که با قهر سربه راه نمی شود و باید چاره ای دیگر 
برایش اندیشید، راهی که ما را به فرهنگ غنی خودمان 
برســاند. جامعه امروز ما نیازمند بازگشت به خویشتن 

است.  

روایتی از بی احترامی هایی که سال هاست به شکل های مختلف خودنمایی می کنند 

دستورایستیقاطعبهبیحرمتیها
             بی فرهنگی ای که با لباسی نو  جولان می دهد

چرخ دنده هیجانات ما سرجایش نیستسوپاپی برای هیجانات نداریم

حکم تخریب بازدارنده تر است

در این رابطه باید پرســش بنیادی تری را مطرح 
کنیم؛ قبر یا گورستان یا اساسا علایمی که در این 
مکان ها مورد اســتفاده قرار می گیرند هرکدام چه 
معنای ســمبلیکی دارند. باید این سوال را مطرح 
کرد که ســنگ قبر یعنی چه؟ ســنگ  قبر معمولا 
نوعی نشــانه گذاری است. انســان موجودی است 
که به طور مداوم درحال ســاختن سمبل هاســت 
 یا به انحای مختلف از نشــانه ها و ســمبل ها برای 
معنادارکــردن  وضع خــود در جهان اســتفاده 
می کند. زمانی که فردی از دنیا می رود بســته به 
موقعیت و وضعیتی کــه در جامعــه دارد، وزن و 
جایگاهی را به خود اختصاص داده اســت. ممکن 
است عارفی از دنیا برود، یک فیلسوف، اندیشمند 
و ورزشکار یا هنرمندی از دنیا برود، هرکدام از این 
افراد در جامعه به نوبه خود یک حرکت و وضعیتی  
را نمایندگی می کنند. به عنــوان مثال افرادی که 
در حوزه هنر یا انســان و فکر و اندیشه اند، نماینده 
یک جریان هســتند و زمانی کــه از دنیا می روند، 
عده ای در مراسم آنها شــرکت می کنند و آرامگاه 
ابدی برای شان در نظر می گیرند تا بتوانند رجوعی 
داشته باشند، درواقع به گونه ای دارند حس تداوم 
را ایجاد می کننــد، در حقیقــت از لحاظ معنوی 
سمبلی را برای آن تداوم به وجود می آورند. درواقع 
ســمبلی از یک حرکت و جریانی است که ممکن 
در بخشــی از جامعه یا در حــوزه ای که فرد به آن 
تعلق داشــته، وجود دارد. در روانکاوی یک اصلی 
وجود دارد؛ وقتی انســان خوابــی را می بیند، آن 
خواب تعبیری دارد؛ براساس مکانیزم یا دینامیزی 
که فرد خواب می بیند، ســمبل ها و نشانه هایی که 
دیده تعبیری دارد. در ماجــرای اهانت به مقبره ها 
نیز به همین گونه اســت. وقتی سنگ قبر شاعری 
دزدیده یا تخریب می شود این امکان وجود دارد که 
عده ای در آن جامعه به انحای مختلف سعی دارند 
یک گسســتی را ایجاد کنند بین فردی که وارث 
نگاه یا حرکتی بوده اســت. به عنوان مثال سهراب 
سپهری در ســپهر  اندیشــه معاصر ایران جایگاه 
ویژه ای دارد؛ نوع نگاهــش به مذهب، نوع نگاهش 
به هویت و انســان، نوع نگاهش به تغییر و تحولات 
زندگی انسانی و زندگی روزمره. زمانی که افرادی 
سعی می کنند خدشه ای به این ارتباط وارد کنند 
با آسیب  زدن به سنگ قبر او به گونه ای می خواهند 
به نوعی حس تداوم که برخی در جامعه با سهراب 
سپهری یا اندیشــه او دارند، از بین ببرند. درواقع 
به نوعی گسســت دســت بزنند. اگر به این مسأله 
از منظر مقارنه ای و تطبیقی نــگاه کنیم  فقط در 
جامعه ایران وجود ندارد، در بسیاری از فرهنگ ها 
و کشورهای دیگر  چه در عالم معاصر، چه در حوزه 
تاریخــی افرادی کــه به گونــه ای مرجعیتی را در 
جامعه انســانی پیدا می کنند، دشمنان آنها سعی 
می کنند به طرق مختلف یــاد و خاطره آن فرد را 

از بین ببرند. بــه عنوان مثال امــروز در آمریکای 
شمالی بعضی از نژادپرست ها به شیوه های مختلف 
ســعی می کردند قبر افرادی را که در دوره جنبش 
نافرمانی در ســال 1960 حضور داشــتند، از بین 
ببرند، چون آنها روی اصولی ایســتاده  بودند، آنها 
سمبل یک حرکتی بودند و آن جنبش هنوز هم در 
جامعه امروز آمریکا تپنده است و وجود دارد؛ عدم 
تبعیض. اما چون هنوز تبعیض وجود دارد گروهی 
احســاس خطر می کنند، حتی از مزار و نام و نشان 
آنهــا. در جامعه خودمان نیز وقتــی نگاه می کنیم 
ممکن اســت چنین رویکردهایی وجود داشــته 
باشــد. از منظر روانشــناختی افرادی که دست به 
چنین کارهایی می زنند از نظر فردی یک بیماری 
دارد، در این شکی نیســت، البته مسأله تنها یک 
مسأله روانی نیست، بلکه امری وســیع تر و  فراتر 
از حوزه فردی و روانی اســت. امری که برمی گردد 
به این که چه جریان هایی در جامعه قدرت تجمیع 
انرژی معنــوی یا قدرت تجمیــع طبقات مختلف 
جامعه را دارند. جریانــی که در عین وجود یا حتی 
در غیاب آن فرد چنین قدرتــی را دارد و می تواند 
حس تــداوم را به جمــع بدهــد. برخی ها ممکن 
است این را برنتابند و سعی کنند به گونه ای حس 
تداوم و تجمیع را در یک ســری سمبل ها و افرادی 
که خودشان دوســت دارند در جامعه نشر بدهند، 
به آنها محدود و یک نــوع قرائت انحصارگرایانه ای 
را در جامعــه تبلیغ کنند. همه اینهــا می تواند در 
حوزه های مختلف هنری و ورزشــی اتفاق بیفتد. 
به اعتقاد من این گونه رفتارهــا فراتر از بی اخلاقی 
اســت. زمانی ما اخلاق را در ایــن می بینیم که به 
حق و حقوق دیگران یا بــه قوانین و قواعد ترافیکی 
احترام بگذاریم ولی وقتی فردی به چنین حوزه ای 
ورود پیدا می کند اساســا به نوعی پوچ گرایی دچار 
شده اســت. در جامعه  ما یکی از مسائل اصلی که 
به آن اعتقاد داریم معاد اســت؛ یعنی بازگشت به 
ســوی خداوند با تمامی فعل وانفعالاتی که انسان 
در حیات خود انجام می دهــد. زمانی که فردی از 
این مسائل فاصله می گیرد اساســا دچار یک نوع 
حالت آنومیک در جامعه می شــود. همان طور که 
بزرگان دین گفته اند اخلاق یعنی این که انســان 
خلق نیکو داشته و نســبت به دیگران همیشه در 
دو حالت باشد؛ یکی در حالت رحمانیت و دیگری 
رحیمیت. همان طور که خداونــد با بندگانش این 
دو خصوصیــت را دارد.  ما در دیــن خودمان نیز 
موارد زیادی در تأکید بر اخــلاق داریم، نمونه آن 
نامه حضرت علی )ع( به مالک اشتر است: افراد بشر 
یا خویشان تو هســتند از منظر دینی یا کسان تو 
هســتند از منظر انســانیت پس با هر دو با عدل و 
انصاف رفتار کــن. وقتی این گونه ادبیــات و نگاه 
در جامعه ما آرام آرام رخــت برمی بندد، رفتارهای 

ناشایست را از منظرهای مختلف می بینیم.   

شــنیدن اخبار اهانت ها بــه مقبره پیشکســوتان 
نخســتین چیــزی را که بــرای من تداعــی می کند 
خشونت نهفته است؛ ما نســبت به افراد بالاتر از خود، 
نسبت به افراد توانمند این خشونت را داریم. خشونتی 
که وارد حوزه روانشناسی اجتماعی شده است. درواقع 
این عمل تنها خبطی نیست که از فردی سر زده باشد 
و ما بخواهیم ســاده از کنار آن رد شــویم. این مسأله 
دردی اســت که  برای آن زیرســاختی باید کار شود. 
دردی که تازگی ندارد و در گذشته نیز ما آن را دیده ایم 
و مقالات زیادی هم درباره آنها نوشــته ایم اما درمان 
نشده است. ما چندی پیش نیز اهانت به مسی، رونالدو  
و ... را شاهد بودیم و بعد داخلی شد و کامنت توهین ها 
را در پیج خیلــی از هنرمنــدان و ... می دیدیم و حالا 
شکل و شمایل خود را تغییر داده و به این شکل ظاهر 
شده است. متاســفانه باید بگوییم که ما جامعه خشن 
و پرخاشگری شــده ایم. ما به مکانی برای ریلکسیشن 
عمومی هستیم. در بعضی از کشورها تمهیداتی برای 
این موضوع در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال در 
برخی از جوامع برای این که آمار خودکشــی را پایین 
بیاورنــد از نورپــردازی آبی رنگ اســتفاده می کنند. 
نورپــردازی خیابان های ما چه رنگی اســت؟ ما برای 
رسیدن به راهکار همیشــگی باید راه را برای همدلی 
بیشــتر مردم هموار کنیم؛ مردم ما همدل نیســتند. 
مردم ما جایــی برای گفتــن دردهای شــان ندارند. 
هر کدام از مــا به نوعی گرفتــار دغدغه های خودمان 
هستیم. ما بیشــتر از اینها نیازمند مشاوره و  کارهای 

روانشناسی هستیم. در شــرایط موجود خدماتی که 
از سوی مشاوران و روانشناســان ارایه می شود، کافی 
نیســت و نیازمند این است که گســتردگی بیشتری 
بیابد؛ درواقع این خدمات باید بدون قضاوت به میزان 
قابل توجه ای وجود داشــته باشــد، یعنی جایی برای 
شنیده شــدن، جایی برای دیده شــدن. اگر ما دیواری 
داشــته باشــیم که آدم های عصبانــی بتوانند روی 
آن فحش بنویســند کمتر شاهد خشــونت خواهیم 
بود. اگر ما جایی را داشته باشــیم تا آدم ها بتوانند در 
آن جا نقاشی بکشــند و کســی به آنها اعتراض نکند، 
کمتر شــاهد این اتفاقات می شــویم. اگر خشم جایی 
برای تخلیه شــدن داشــته باشــد، بازتاب های آن را 
کمتر خواهیم دید. در چین زنان همســردار در زمان 
عصبانیت پولی پرداخت می کنند و وارد فروشــگاهی 
می شــوند که در آن می توانند تلویزیون های کهنه را 

بشکنند. 
آیا ما چنین چیزی را در جامعه خود داریم؟ خشــم 
و عصبانیت مســاله ای نیســت که فردی خود را از آن 
مبرا بداند، چون ممکن اســت هر فردی در شــرایط 
خاصی و با توجه به روحیاتش دچار خشونت شود. چرا 
ما این همــه تیروییدهای کم کار و پــرکار داریم؟ چرا 
این همه بیمار قلبی و عروقی داریم؟ همه اینها ریشــه 
در  خورده شده خشــم ها دارند. جامعه این ظرفیت را 
دارد که کارهای بی شــماری برای کاهش خشم در آن 
انجام شود. می توانیم از همان نورپردازی ساده شروع 
کنیم  از رقص نور، رقص آب در خیابان ها. زیباســازی 

شهر، یک دیوار برای نقاشی عمومی. شاید بیشتر ما از 
خیابان ولیعصر عبور کرده ایــم و با نورپردازی زیبایی 
که دارد لحظه ای به آرامش رســیده باشیم، می توان 
این تجربه را بسط داد. ما در کنار زیباسازی شهرمان، 
توجه به نورپردازی خیابان های مــان، نیازمند مکانی 
برای تخلیه هســتیم؛ تخلیه ای اثربخــش و مثبت. ما 
می توانیم بنرهایی برای نوشــتن دردها داشته باشیم. 
می توانیم مکان هایی را در نظر بگیریم و خمیر و گل در 
اختیار آدم ها قرار بدهیم که خلق کنند، مکان هایی که 
رده سنی نداشته باشند. می شود در ایستگاه مترو برای 
تعدادی درازنشست یک بلیت رایگان در نظر بگیریم؛ 
کاری کــه انرژی زیــادی می گیــرد و از پرخاش فرد 
می کاهد. بیشتر ما  فردی را نداریم که بدون قضاوت به 
حرف های مان گوش بدهد؛ همیشه قضاوت می شویم، 

تمسخر می شویم. 
اگر قرار است درباره این مسائل نوشته شود بهتر این 
است که از جانب ارایه راهکار به آن توجه شود، نوشتن 
صرف از آنچه وجود دارد هیچ گاه نتوانســته راهگشــا 
باشــد و بعد از این هم نخواهد بود. ما بیش از نوشتن 
نیاز داریم جایی برای تخلیه و آرام شدن داشته باشیم، 
جایی برای جهت دادن به انرژی بالای موجود. کســی 
که پرخاش می کند آدم بدی نیســت تنها می خواهد 
دیده شــود، البته راه اشتباهی را در پیش گرفته است. 
پرخاشگری نشان از وجود یک مشکل دارد، همان طور 
که تب نشان از وجود ویروس در بدن دارد. پس راهکار 

بیابیم و ارایه دهیم.

انســان ها برای شــأن و حیثیت معنوی خود احترام 
زیادی قایل هســتند و حاضرند هر کاری انجام دهند تا 
آن را از تعرض مصون بدارند. در گذشــته وقتی حیثیت 
یک شخص زیرســوال می رفت از راه های مختلفی مثل 
دوئل یا انتقام گیری درصدد احیــای آن برمی  آمد؛ اما با 
پیشــرفت فرهنگ و تمدن، دولت وظیفه برخورد با این 
موضوع را برعهده گرفت و دوران دادگســتری خصوصی 

به پایان رسید.
درحال حاضر در بیشــتر نظام های حقوقی جرمی به 
نام توهین و افترا پیش  بینی شــده است تا مردم از طریق 
اقامه دعوا تحت این عنــوان از حیثیت خود دفاع کنند. 
در قانون مجازات اسلامی و در بخش تعزیرات، این جرم 
و مجازات آن تعریف شــده اســت. به اعتقاد من اهانت 
به قبور پیشکســوتان تخریب اســت و شامل حال حکم 
تعزیری می شود که از 6ماه تا دوسال حبس برای آن در 
نظر گرفته شده اســت. این عمل از نظر شرعی نکوهیده 
اســت و از نظر قانونی نیز به اعتقاد من تخریب محسوب 

می شود؛ هرگونه اسیدپاشی یا رنگ پاشی و تغییر شکل 
یک قبر به اعتقاد من تخریب محسوب می شود و مجازات 
تخریب باید بــرای مجرم یا مجرمــان آن در نظر گرفته 
شود. البته این نظر من است و شــاید حقوقدان دیگری 
مخالف باشد و نظر دیگری داشته باشــد. ما قبل از این، 
سرقت مجسمه ها را داشتیم که قانون سرقت و خسارت 
به اموال عمومی شــامل حال آن می شــد. به اعتقاد من 
حکم تخریب می تواند برای ادامه این روند کارگشا باشد، 
چون مجازات بازدارنده ای اســت. در پرونده های کیفری 
یکــی از مواردی کــه از اهمیت بالایی برخوردار اســت 
اتهام تخریب اســت. اگر بخواهیم بــرای این عمل حکم 
اهانت را در نظر بگیریم بــه اعتقاد من نمی تواند از تکرار 
آن جلوگیری کند. حکم اهانت و هتک حرمت 36 ضربه 
شلاق اســت. به اعتقاد من به این عمل به عنوان تخریب 
باید نگاه شود تا اجرای حکم بتواند از تکرار آن جلوگیری 
کند. البته می شود هم حکم اهانت و هم تخریب را با هم 

در مورد فرد یا افراد خاطی اجرایی کرد.
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